
 2زبان عربي 

لم تؤمنوا: ايمـان  ») / 2«و » 1«هاي  قل: بگو (رد گزينه») / 4«آمناّ: ايمان آورديم (رد گزينه ») / 4«و » 2«هاي  ـ قالت: گفتند (رد گزينه» 3«گزينه  -1
  ) (آسان)ـ ترجمه 5(پورمهدي) (درس ») 4«أسلمنا: اسلام آورديم (رد گزينه ») / 2«و » 1«هاي  ايد (رد گزينه نياورده

نطقوهـا: آن را  ») / 3«أصوات هذه المفردات: صداهاي اين واژگان (رد گزينه ») / 3«و » 1«هاي  ـ قد تغيرت: تغيير كرده است (رد گزينه» 2«گزينه  - 2
  ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس ») 4«و » 3«هاي  هايشان (رد گزينه ها) / ألسنتهم: زبان بيان كردند (رد ساير گزينه

كـاد يقتلنـي:   ») / 4«و » 1«هاي  كذبي: دروغم (رد گزينه») / 3«نتيجة عملي: نتيجه كارم (رد گزينه ») / 4«ـ شاهدت: ديدم (رد گزينه » 2«زينه گ - 3
  ر)ـ ترجمه) (دشوا 5(پورمهدي) (درس ») 4«و » 3«هاي  ها) / لن أكذب: دروغ نخواهم گفت (رد گزينه نزديك بود كه مرا بكشد (رد ساير گزينه

لم يكن قادراً: قـادر نبـود (رد   ») / 3«و » 1«هاي  ـ كان هذا العالم مصاباً بالشلل الدماغي: اين دانشمند به فلج مغزي دچار بود (رد گزينه» 4«گزينه  - 4
  ـ ترجمه) (متوسط) 7(پورمهدي) (درس ») 3«و » 1«هاي  ها) / ساعدت: كمك كرد (رد گزينه ساير گزينه

لا يحب: دوسـت نـدارد (رد   ») / 4«و » 2«هاي  لا تمش: راه نرو (رد گزينه») / 2«ر خدك: رويت را با تكبر برنگردان (رد گزينه ـ لا تصُع» 3«گزينه  - 5
  ـ ترجمه) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس ») 4«كلّ: هر (رد گزينه ») / 1«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط) »هايشان نيست. گويند كه در قلب هايشان چيزي را مي با زبان«ـ » 4«گزينه  - 6

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)» و او پيراهني به قيمت نود هزار تومان دارد.«ـ » 2«گزينه  - 7

  »)4«و  »2«هاي  به من آموزش داده بود: قد علَّمني (رد گزينه») / 2«و » 1«هاي  ـ به دنبال استادي گشتم: بحثت عن أستاذ (رد گزينه» 3«گزينه  - 8

 ـ تعريب) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس 

  ها: خواهد. ترجمه گزينه را از ما مي» كمربند ايمني«ـ صورت سؤال توضيح درست درباره » 4«گزينه  - 9

  كسي كه هيچ اميدي براي موفقيت در هدفش ندارد.»: 1«گزينه 

  گذاريم. اي پارچه كه آن را روي تختمان مي تكه»: 2«گزينه 

  قابل بارش بارانماي براي حفظ انسان  لهوسي»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (متوسط) 7(پورمهدي) (درس كنند.  هاي ماشين، از آن براي حفظ سلامتي خود استفاده مي سواره»: 4«گزينه 

  ترجمه متن:

تـر از   ند، اما من معتقدم كه تيم آبي قويروم. دو تيم دو هفته پيش برابر شد با دوستم برديا به ورزشگاه براي ديدن مسابقه ميان دو تيم آبي و قرمز مي
كه به ورزشگاه رفتيم، ورزشگاه از تماشاگران پر شد، ولي توانستم دو بليت بخرم. به ديـدن مسـابقه    قرمز است، ولي برديا مانند من اعتقاد ندارد. زماني

اش به خوبي دفاع كرد. بعد بيست دقيقه، بـازيكن (تـيم)    از دروازهبان  پرداختيم؛ نزديك بود يكي از مهاجمان (تيم) آبي يك گل را ثبت كند، اما دروازه
  قرمز يك گل را ثبت كرد و داور آن را به خاطر آفسايد نپذيرفت. مسابقه جذاب بود، اما براي بار دوم بدون گل مساوي شدند.

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -10

  برديا يكي از مهاجمان در مسابقه بود.»: 1«گزينه 

  يكي از بازيكنان يك گل قابل قبول در مسابقه ثبت كرد.»: 2«گزينه 

  ورزشگاه از تماشاچيان فوتبال پر نبود.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 3(پورمهدي) (درس تر از (تيم) آبي است.  به نظر برديا تيم قرمز قوي»: 4«گزينه 

  ها: ترجمه گزينه» چه زمان تيم قرمز يك گل را ثبت كرد؟«ـ » 2«گزينه  - 11

  بعد از سي دقيقه»: 1«گزينه 

  قبل از سي دقيقه»: 2«گزينه 

  قبل از بيست دقيقه»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (آسان) 3(پورمهدي) (درس بعد از بيست و پنج دقيقه »: 4«گزينه 

  

 

  



  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -12

  برديا چندين بليت براي ديدن مسابقه خريد.»: 1«گزينه 

  ن در تيم قرمز قوي بود.با دروازه»: 2«گزينه 

  داور در طول مسابقه فوتبال، يك گل را نپذيرفت.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس متأسفانه مسابقه بدون گل به پايان رسيد. »: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -13

  فعيلمصدره ت»تفعل«مصدره »: 1«گزينه 

  فاعله أحدمفعوله أحد»: 2«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس مفعوله هدفاً فعلية / فاعله هدفاًللغائب / اسميةللغائبة»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -14

  نيستمثنّي / اسم المكانجمع سالم»: 1«گزينه 

  مضاف إليهمفعول»: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (آسان) 3(پورمهدي) (درس رة نكنيست / معرفةاسم المكان»: 4«گزينه 

  گذاري) (دشوار) (پورمهدي) (تركيبي ـ حركتالمزرعةِ المزارِعونَ / المزرِعةَـ المزارعون» 1«گزينه  - 15

ن /   ها به ساير گزينه ـ در اين گزينه، خبر به درستي مشخص شده است، اما در» 3«گزينه  -16 ترتيب خبر فعل ناقصه به اين قرار هستند: سريعة / مـ

  ـ قواعد) (متوسط) 7(پورمهدي) (درس تُقدم 

  ها اسم معرفه آمده است: ها نكره هستند، اما در ساير گزينه ـ در اين گزينه همه اسم» 4«گزينه  -17

  معروف»: 1«گزينه 

  بوشهر»: 2«گزينه 

  ـ قواعد) (متوسط) 4ورمهدي) (درس (پالناّس »: 3«گزينه 

  ها: برد كه تنها در اين گزينه آمده است. بررسي ساير گزينه بر سر فعل ماضي، معناي آن به ماضي نقلي مي» قد«ـ حرف » 2«گزينه  - 18

  بر سر مضارع آمده است.قد نسافر»: 1«گزينه 

  شود كه در اين گزينه آمده است. صورت ماضي بعيد ترجمه مي يند، فعل دوم بههرگاه دو فعل ماضي پشت هم بيا»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (متوسط) 6و  5(پورمهدي) (درس بر سر ماضي نيامده است. » قد»: «4«گزينه 

  ها: ترتيب، اسم مبالغه و اسم تفضيل هستند. بررسي ساير گزينه به» أفضل«و » ةالفهام«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -19

  اسم تفضيلأثقل»: 2«نه گزي

  اسم مبالغهأحب: دوست دارم فعل است. / علاّمون»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (دشوار) 2و  1(پورمهدي) (درس نه اسم مبالغه آمده و نه اسم تفضيل. »: 4«گزينه 

 ـ قواعد) (آسان) 6(پورمهدي) (درس آمده كه معناي آن را التزامي كرده است. » قواتنف«بر سر » حتّي«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


